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او مشهدی‌ها را به وجد آورد
درباره تفکرات شهید عبدالحمید دیالمه و کاندیداتوری او در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

گروه اندیشه|در دوره نخست مجلس شورای اسلامی، 

افراد مختلفی با تنوع اندیشه‌ای به‌عنوان کاندیدا 
حضور پیدا کردند. اما نکته مهم در حوزه انتخابیه 
مشهد، حمایت علما از فهرستی پنج‌نفره بــود که 
بسیاری از فقهای مشهور مشهد، زیر این فهرست 

را امضا کردند.
شکی در آن نیست که آن‌ها از علمای ترازاول مشهد 
و استان خراسان و کشور و عبارت بودند از: مرحوم 
آیــت‌ا...مــیــرزاجــواد تهرانی، آیت‌ا...فلسفی، آیــت‌ا...

ــرازی. این‌ها  مــرواریــد، آیــت‌ا...زنــجــانــی و آیــت‌ا...شــی
چهره‌های شاخص و علمای بــزرگ مشهد بودند. 
افزون‌بر این پنج نفر، تعداد زیادی از علما و روحانیان 

کردند.. و ائمه جمعه و جماعات نیز امضا
در این میان، یک نام بسیار مورد توجه علما و مردم 
مشهد بود؛ عبدالحمید دیالمه؛ مردی که در مشهد، 
مجمع احیای تفکرات شیعی را تأسیس کرده بود و 
سال‌ها در دفاع از اندیشه‌های ناب اسلامی تلاش 

می‌کرد.
کاندیداتوری دیالمه برای نمایندگی مجلس شورای 

اسلامی، دراصل پیشنهاد یاران او بود. 
برخی به او گفتند که در این موقعیت زمانی، شرایط 
اقتضا می‌کند که وارد مجلس شورای اسلامی شود؛ 
به‌خاطر اینکه خیلی از چهره‌های ملی‌گرا و کسانی که 
درحقیقت انحرافی و التقاطی بودند، علاقه داشتند 
مجلس را در دست بگیرند، لذا از این‌طرف نیاز مبرم 
وجود داشت که چهره‌های انقلابی، متدین، اصیل 
متعهد و معتقد وارد مجلس شوند. درحقیقت شهید 
دیالمه  رغبتی به این کار نداشت، ولی برای عمل 
به تکلیف شرعی، خود نامزد انتخابات شد. شهید 
دیالمه بعد از اینکه علما از او حمایت کردند و حجت 

شرعی بر او تمام شد، ثبت‌نام کرد.
یکی از چهره‌های شاخصی که پشتوانه شهید دیالمه 
کبر نوغانی بود. او در مسجد  بود، مرحوم آیت‌ا...علی‌ا
شاهین‌فر نماز می‌خواند. این دو علاقه زیــادی به 
یکدیگر داشتند. افزون‌بر آن، شهید دیالمه در همان 
جریانات بعد از انقلاب ارتباط صمیمانه‌ای با شهید 

آیت داشت. او معتقد بود که شهید آیت، اطلاعات 
خوبی دراختیار دارد و با تیزبینی به جریانات کشور 

نگاه می‌کند.
 شهید دیالمه در مجلس علم مبارزه با بنی‌صدر را 
به دست گرفت و همه‌جا اعلام کرد که من حاضرم با 
بنی‌صدر مناظره کنم؛ چون بنی‌صدر همیشه این 
شعار را می‌داد و به آن عمل نمی‌کرد. می‌گفت که من 
اهل مناظره و بحث آزاد هستم و هرکه می‌خواهد 
مناظره کند، اعلام آمادگی کند.  شهید دیالمه چندبار 
به او گفت که بیا مناظره کنیم، ولی بنی‌صدر زیر بار 

نمی‌رفت.
 روزی بنی‌صدر در دوران ریاست‌جمهوری، آمده 
بود در همین ورزشگاه تختی مشهد، سخنرانی کند 
و جمعیت زیادی هم حضور داشتند. شهید دیالمه 
چند سؤال از او کرد و او هم گفته بود که من به سؤالات 
شما پاسخ نمی‌دهم. یکی از ســؤالات ایــن بــود که 
کــه در مجلس خبرگان  ! شما  آقــای رئیس‌جمهور
قانون اساسی بودید، چرا به ولایت‌فقیه رأی مثبت 
ندادید؟ چرا به اصل100 قانون اساسی رأی ندادید؟ 

ولی بنی‌صدر از پاسخگویی خودداری کرد و گفت که 
عده‌ای اینجا جمع شده‌اند و می‌خواهند اغتشاش 
کنند. در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد هم یک 
نشست پرسش‌وپاسخ بــرگــزار شــده بــود کــه شهید 
کــرد و از بنی‌صدر  ح  دیالمه همین ســؤالات را مطر
خواست به این پرسش‌ها پاسخ دهد. وقتی بنی‌صدر 
کنون وقت رفتن  دید نمی‌تواند پاسخ دهد، گفت ا
من به فرودگاه است و باید بروم و در جلسه بعدی 
به پرسش‌های شما پاسخ خواهم داد. در حقیقت 

‌بنی‌صدر اهل غوغاسالاری و جوسازی بود.
ــردم طبیعتا  ــد، مــ ــی ــه پـــیـــروزی رس ــاب ب ــق وقــتــی ان
به‌دنبال افرادی انقلابی  بودند؛ چون بعد از گذشت 
2هـــزارو500ســـال از حــکــومــت‌هــای ستمشاهی در 
ــران، حــالا یــک حکومت اســامــی شیعی و پیرو  ــ ای
تفکرات اهل‌بیت)ع( به‌وجود آمده بود و قصد داشت 
کم کند.  شهید  قوانین الهی و شیعی را در این کشور حا

دیالمه برای همین هدف تلاش می‌کرد.
 این روحیه و نشاطی که در پیگیری کارها داشت، 
همه را به وجــد مـــی‌آورد. زمانی که تبلیغات اولین 

دوره انتخابات مجلس برگزار شد، به یک عده پول 
دادند و گفتند بروید پوستر و عکس بچسبانید. برای 
تبلیغات انتخابات برخی نامزدها، هزینه‌های فراوانی 
صرف شد، ولی برای تبلیغات شهیددیالمه، جوانان 
اقشار فقیر جامعه و چهره‌های ضعیف مردمی پای 
کار آمدند که اخلاص و اعتقاد او را شناخته بودند و با 

دل و جان کار می‌کردند. ‌‌‌‌‌‌‌
گــر شهیددیالمه به مجلس  مــردم می‌دانستند که ا
گران تشیع و مدافعان آرمان‌های  بــرود، یکی از احیا
انقلاب اسلامی خواهد بود. می‌‌دانستند که او به‌دنبال 
احیای قوانین الهی است. همه یاران و دوستانش هم 
صادقانه عمل می‌کردند؛ آن‌ها مصداق »رجال صدقوا 

ما عاهدواا...علیه« بودند.
درحقیقت در دوره نخست مجلس شورای اسلامی، 
جریان اسلامی قوت زیادی برای حضور در انتخابات 
داشت و توانست کرسی‌های مجلس را از آن خود کند.
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پاسداشت سنت شرق‌شناسی اصیل

همینک حــدود دو قرنی اســت که ما مسلمانان 
شاهد تلاش پیگیر اسلام‌شناسان و خاورشناسان 
غربی هستیم. در راستای انتشار انتقادی متون و 
منابع دانش و معرفت ایران و اسلام و در تحلیل 
تاریخی متون و منابع فرهنگی‌مان و تاریخ‌نگاری 
اندیشه فلسفی و سیاسی و مذهبی‌مان، البته 
گاهان پوشیده نیست که در بسیاری از این  بر آ
زمینه‌ها، نه‌تنها تلاش‌های خاورشناسان و دایره 
ــان در زمینه‌های وابسته، از دایــره  مطالعات آن
مطالعاتی ما اهالی ایــن فرهنگ بسیار فراتر رفته اســت، بلکه در 
انتقال این شیوه‌ها و در میزان افزایش آشنایی ما با فرهنگ و تمدن 

خودمان نیز سهم مهمی‌ داشته است.
در چند دهه اخیر به‌دلیل رشد گرایش‌های ایدئولوژیک اسلام 
سیاسی در جهان عرب و ترویج اندیشه‌های سلفی، مبانی رویکردی 
منفی درباره شرق‌شناسی، نظریه‌پردازی شد و خیلی زود گسترش 
یافت. نقد اصحاب خاورشناسی و مکاتب مختلف شرق‌شناسی 
از شیوه‌های یکدیگر و نقادی‌های علمی‌ درونــی نیز گاهی مورد 
استفاده این گرایش ایدئولوژیک قرار می‌گیرد. اینجا قصد پرداختن به 
داستان این نوع نگرش انتقادی درباره شرق‌شناسی را ندارم؛ نگرشی 
گری اسلامی‌ به‌ویژه در جهان عرب  که نمایندگان گرایش‌های احیا
ارائه کرده‌اند. شاید بهترین گزارش از این موضوع را تاریخ‌نگار اندیشه، 
)چاپ  رضوان‌السید، در فصلی از کتاب سیاسیات‌الاسلام‌المعاصر
بیروت( ارائه داده است. از دیگرسو ادوارد سعید، منتقد ادبی نامدار 
فلسطینی‌الاصل، چنان‌که معروف اســت، در کتاب خــود دربــاره 
شرق‌شناسی به انتقاد از شیوه معرفتی شرق‌شناسی در مواجهه 
با شرق پرداخت و با بهره‌گیری از مقوله »دانــش و قــدرت« و با وام 
گرفتن از فیلسوف و مورخ فرانسوی، میشل فوکو، به نقد بزرگ‌ترین 
نمایندگان خاورشناسی پرداخت؛ البته نقد او بی‌پاسخ نماند و هم 
شرق‌شناسان و هم پاره‌ای از روشن‌فکران مسلمان، انتقادهایی 
به الگوی نقد وی و نتایج آن وارد کردند. گاهی نیز نقدهایی بر 
شرق‌شناسان به‌دلیل بی‌توجهی به دستاوردهای علوم‌انسانی و 
اجتماعی وارد شده است، آن‌طور که فی‌‌المثل در کتاب‌ها و مقالات 

محمد ارکون، روشن‌فکر الجزایری مقیم فرانسه، دیده می‌شود.
امــروزه نه خاورشناسی به آن معنایی که در سده نوزدهم وجود 
داشت، معنی دارد و نه شیوه فیلولوژی تاریخی، تاب تحمل نقدهای 
جدی‌ای را دارد که بر بنیاد آن رفته است. شیوه‌های شرق‌شناسی، 
کنون  تحولات تــازه‌ای را در نیم‌قرن اخیر تجربه کرده است و هم‌ا
گــرایــش‌هــای مختلف و از آن میان حتی انــواعــی از گرایش‌های 
مطالعاتی آنــتــروپــولــوژیــک، جــای شــرق‌شــنــاســی را گرفته اســت. 
/ تصاویری از شرق/ غرب و تاریخ‌نگاری  شرق‌شناسی برپایه تصویر
اندیشه، فرهنگ و تمدن، استوار بود که متناسب با تحولات علمی‌ 
و فلسفی و سیاسی سده نوزدهم بالید و مبانی فلسفی ویژه خود را 
داشت. شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی درپی تحول در تاریخ‌نگاری 
علمی‌ برآمدند و متأثر از پوزیتیویسم سده نوزدهم بودند. تحقیقات 
قرآن‌پژوهی و حدیث‌پژوهی و تاریخ‌نگاری اندیشه دینی در جهان 
اسلام، نیز به تأسی از تحقیقات در زمینه تاریخ‌نگاری و نقد متن 
کتاب مقدس در غرب ایجاد شد. امروز همه این بنیادها در معرض 
نقد قرار گرفته‌اند و حتی از نظر تحقیقات تاریخی و اسناد و مدارک، 

بازبینی بسیار یافته‌اند.
با این‌همه، شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی به فرهنگ ما خدمت بسیار 
کید  کرده است. منظور من، نوعی ارزش داوری نیست؛ مقصود تنها تأ
گر امروز شاهد رشد تحقیقات تاریخی درمیان  بر این نکته است که ا
تحصیل‌کردگان بومی‌ در جهان اسلام هستیم، به‌دلیل وجود سنت 
قوی شرق‌شناسی است. کرمر در کتاب »احیای فرهنگی« که درپی 
نشان دادن نمونه رنسانس فرهنگی در عصر آل‌بویه است، به وجود 
این سنت نقد، توجه نشان داده است. نگاهی به ادبیات محدثان 
و رجال‌شناسان و نیز سنت تدریس و تدرس در مدارس از یک‌سو و 
سنت‌های اهالی فلسفه و منطق در عصر نهضت ترجمه و به‌کارگیری 
نسخه‌های صحیح و نقادی ترجمه‌ها و متن‌ها که گــزارش آن را 
می‌توان در کتاب‌هایی همانند همین کتاب کرمر و نیز کتاب تفکر 

یونانی، فرهنگ عربی دیمیتری گوتاس دید، مؤید این نظر است.
گر در این یادداشت، ضرورتی برای پاسداشت سنت شرق‌شناسی  ا
گی‌ها و اهمیت  کیدی کنم بر ویژ می‌بینم، به‌دلیل آن است که تأ
تحلیل تاریخی و نیز توجهی به نقد گفتمان‌های معاصر که هریک 
مدعی خلوص هستند؛ خلوص در تمام ابعاد معنایی آن. متأسفانه 
بیشتر روشن‌فکران جوامع مسلمان که طبعا یکی از ابزارهای آن‌ها 
برای نقد قدرت و جامعه و فرهنگ، لابد می‌باید آشنایی با تاریخ و 
ارائه تحلیلی تاریخی از فرهنگ و سیاست تاریخی باشد، نه بهره‌مند 
از سنت نقد در جوامع اسلامی‌اند -به این معنا که در بیشتر زمینه‌ها 
به‌کلی با سنت نقد سنتی بیگانه‌اند که در مدارس دینی و علمی‌ ما 
قرن‌هاست تداوم دارد- و نه از دیگرسو، با دستاوردهای تاریخی 
خاورشناسان و مؤرخان غربی آشنایی درستی دارنــد. بی‌تعارف، 
بیشتر آن‌هــا اطــاع درستی از تحقیقات تاریخی و نتایج آن‌هــا در 
کثر با چند کتاب نه  حوزه فرهنگ و تمدن و دینی‌مان ندارند و حدا

درجه‌یک از این حوزه آشنایی دارند.
ــوزه اســام‌شــنــاســی و  در ســال‌هــای اخــیــر، ترجمه کــتــاب‌هــای حـ
ایران‌شناسی در کشورمان و نیز در کشورهای عربی، گسترش 
بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت. نفس 
ترجمه این کتاب‌ها و تحقیقات حوزه خاورشناسی، فقر فرهنگی 
بسیاری از مدعیان دانش و روشنگری را آفتابی و روشن می‌‌کند 
ــدازه از نوع  کــه نظریات و فلسفه‌سازی‌های ایــن طبقه تــا چــه انـ
کلی‌گویی‌های بی‌محتوا و غیرعلمی‌ برخاسته از کج‌فهمی‌ درباره 
نوشته‌جات خاورشناسان بــوده اســت. احتمالا مخاطبان این 
یادداشت، تنی چند از اصحاب ایرانی و عرب نظریه‌پردازی‌های 
روشن‌فکرمآبانه را می‌شناسند که نوشته‌جاتشان تنها برداشتی 
ناقص و یک‌جانبه از کتاب‌های دست‌چندم مستشرقان است و 
بــدون آنکه تلاشی بــرای شناخت منابع و نقادی تاریخی متون و 
بررسی اسناد کنند، تنها هنری که دارند، این است که کتاب‌هایی 
با عناوین دهان‌پرکن، در باب نقد عقل و اندیشه عربی و ایرانی 
و اسلامی‌ می‌نویسند و جالب اینکه در سرتاسر کتاب‌هایشان، 
یــک ارجـــاع درســت بــه یــک منبع درجــه‌یــک یــا ارجـــاع بــه اســنــاد و 
کتاب‌های اصلی و نقد تاریخی آن‌ها دیده نمی‌شود و تنها هوس 
نظریه‌پردازی‌های بزرگ و ارائه منظومه‌های فکری اما فقیر از حیث 
اتکا بر مستندات تاریخی دارند.به‌راستی کدام‌یک از این صاحبان 
اندیشه‌های بزرگ و جهانی، حوصله تحقیق به اندازه یک‌دهم آنچه 
مایکل کوک در کتاب خود دربــاره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ارائه 
داده است، دارند؟ مایکل کوک قصد ارائه نظمی‌ نوین در اندیشه 
و تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری ندارد، اما به‌درستی دریافته است که 
نظریه حاصل تحقیق و تجربه است و باید از جزء شروع کرد و به کل 
رسید. ارائه برداشت‌هایی کلی از تاریخ و فرهنگ یک قوم، تمدن و 
دین به‌منظور ساده‌سازی مسائل، همواره این خطر را دارد که شما 
امکان دخالت فهم و دریافت بخشی مهم از واقعیت‌های تاریخی را 

کارانه از میان برده باشید. در تحلیلتان، خطا
البته شاید بتوان به این دسته آدم‌ها حق داد؛ نشستن و صدها کتاب 
و هزاران برگ سند و مطلب را خواندن و ورق زدن برای نوشتن مقاله 

یا کتابی محققانه، کار ساده‌ای نیست.
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 سندی کهن درباره 

نامه‌های حضرت 
حجت)عج(

کــهــن‌تــریــن نــســخــه‌ای کــه از کــتــاب »مصباح‌المتهجد« 
شیخ‌طوسی به ما رسیده است، نسخه کتابت نقاش رازی 
است که در 502قمری در مشهد مقدس نوشته شده 
کنون در کتابخانه آستان‌قدس‌رضوی نگهداری  است و ا
می‌شود. از این کاتب، نسخه دیگری نیز در آن کتابخانه 
موجود است که امالی صدوق در سال507 آن را کتابت 

کرده است.
کاتب نسخه، عبدالجباربن ‌علی‌بن ‌منصور نقاش رازی، 
پس از به پایان بردن کتابت مصباح کبیر، دو مطلب دیگر 
را نیز در نسخه خود نوشته است؛ یکی توقیعات ناحیه 

مقدسه به شیخ‌مفید است و دیگری زیارت جامعه.
اهمیت ذکر توقیعات در این نسخه، تنها در تاریخ آن و 
تقدم کتابتش بر احتجاج طبرسی نیست، بلکه علاوه‌بر 
آن، در مطلبی است که کاتب، پیش از آغاز توقیع آورده 

است. او پیش از آغاز توقیع اول، گفته شده است:
 . . . ا عــبــد بــو أ لــمــفــیــد  ‌ا لــشــیــخ ا کــر  ذ «
محمد‌بن‌محمدبن‌النعمان رضی‌ا... عنه أنه ورد إلیه فی 

أیام بقیت من صفر.....«.
مشابه همین تعبیر را کاتب نسخه، پیش از آغاز توقیع 

دوم، نیز بیان کرده است.
به این ترتیب، در ابتدای قرن ششم، با سخنی پیش 
از نقل طبرسی روبه‌رو هستیم که نقل توقیعات را به 
خود شیخ‌مفید نسبت داده است. چنین می‌نماید که 
شیخ‌مفید در واپسین سال‌های حیات خود، داستان 
توقیعات را در برخی آثار خویش، منعکس کرده است 
، در آن زمان شهرت  وز به ما نرسیده گرچه امر که ا
داشته است، از همین‌رو شیخ‌طبرسی نیز که در مقدمه 
کر نکردن اسناد مطالب  لاحتجاج، یکی از دلایل ذ ا
کتابش را وجود اجماع یا شهرت بین مخالفان و موافقان 
ذکر کرده، توقیعات را به‌صورت ارسال مسلم آورده است 
کر نمی‌کند؛ چنان‌که ابن‌بطریق  و سندی برای آن ذ
حلی نیز در همان قرن ششم و اندکی پس از طبرسی، 
از توقیعات شریف با تعبیر »ما ترویه کافه الشیعه و تتلقاه 

بالقبول« یاد کرده است.

به روایت 
اسناد

نامه حمایت علما از نمایندگان انقلابی مشهد


